
دعای مطالعه 
هُمَّ افْتَحْ عَلَيْنــا اَبْوابَ 

ٰ
كْرِمْنــى بِنُــورِ الْفَهْــمِ اَللّ هُــمَّ اَخْرِجْنــى مِــنْ ظُلُمــاتِ الْوَهْــمِ وَ اَ

ٰ
»اَللّ

رَحْمَتِــکَ وَ انْشُــرْ عَلَيْنــا خَزائِــنَ عُلُومِــکَ بِرَحْمَتِکَ يا اَرْحَــمَ الرّاحِمينَ.«1
گرامی ام بدار. خدایا، درهای  کن و به نورِ فهم  )خدایا، مرا از تاریکی های وَهم خارج 

به  مهربانی ات،  کن؛  باز  برایمان  را  و خزانه های علومت  ما بگشا  به روی  را   رحمتت 

ای مهربان ترینِ  مهربانان!(

1 . عباس قمى، مفاتيح الجنان، ص928. 
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پیشگفتار

هدایتمردم،ازمسئولیتهایمهماهلبیت�بودهواین
وظیفـهالهـیدرهمـهمقاطـعزندگـیآنـاننمایـاناسـت.هـر
اتامتوسـعادتایشـان معصومیتالحظهشـهادت،بهنج
میاندیشـیدوبداناقداممیکرد.معصومان�کشـتی
ـاتبشـریتبودنـدوهرکـسبـهآنـانگروید،سـعادتمند نج
لـفوسـرپیچی،در گشـتوتأسـفازگروهـیکـهبـاتن

ظلمتگمراهی،اسـیرسـرگردانیشـدند.
نورانـــی حیـــات پایانـــی مقطـــع روایـــت »شـــهادتنامه«
معصومـــان�اســـتوفرازهـــایهدایتگرایانـــهزندگـــی
آنـــانراگـــزارشمیکنـــد؛مقطعـــیکـــهبـــامظلومیـــتو

شـــهادتایشـــانهمـــراهاســـت.
ایـن از سـبزی بـرگ محمـد�« پـدرم ؛ ݣݣݣݣݣام فاطمـه »مـن
دفتـرپُرافتخـاراسـتکـهبـهروایـتمـاهݣݣݣݣݣهـایمحنـتوروزهـای
مظلومیـتتـوامبـاصلابـتحیـاتحضـرتفاطمـهزهـرا؟عها؟و

شـهادتآنحجـتالهـیمـیݣݣݣپـردازد.
اینراه امیـداسـتهمـگاندررهـروی،ازپیـروانراسـتین

نورانیباشـیم.
ناشر





اول

آتـش فـراق





  هجدهمین بهݠار  
روزهای پایانی ماه صفر سـال یازدهم بود و فقط ده سـال از حضور 
فاطمـه؟عها؟ در مدینـه می گذشـت. او در هجدهمیـن بهـار زندگـی، 

در غـم سـفر ابـدی پیامبـر� بی تـاب بود.
کـه پیش تـر، از زمـان ولادت تـا هنـگام هجـرت بـه  فاطمـه؟عها؟ 
مدینـه، هشـت سـال در مکـه مانـده بـود، درگذشـت مـادرش را نیـز 
بـه خاطـر داشـت. او در زمـان وفات حضـرت خدیجه؟عها؟ فقط پنج 

سـال داشـت.
زادگاهـش مکـه بـود. در روز بیسـتم جمادی الثانـی سـال پنجـم 
بعثـت، دقیقـاً ۴۵ سـال پـس از تولـد پـدر مهربـان خـود به دنیـا آمده 

بود.1

  بوی بهݠشت  
هیچ کس در راه رفتن، رفتار، کردار، قامت، قیافه و نشست وبرخاست 
شبیه تر از فاطمه؟عها؟ به پیامبر� نبود. عایشه ضمن اشاره به 



این جمله می افزاید:
حضرت آن میشد، وارد پیامبر بر فاطمه هرگاه
را دستش و میرفت فاطمه بهسمت و میشد بلند
میگرفتومیبوسیدوبرجایخویشمینشاندش.
از فاطمه میشد، وارد فاطمه بر پیامبر هم وقتی
دستش و میرفت او بهسمت و برمیخاست جایش
خودش جای بر را او و میبوسید و میگرفت را

2 مینشاند.

پیامبـر� دختـر عزیـزش را حوریـۀ انسـیه می شـمرد و می فرمـود: 
رسـول  می بوسـم.«3  را  فاطمـه  می شـوم،  بهشـت  مشـتاق  »هـرگاه 
خدا� نمی خوابید تا آنکه بر صورت فاطمه؟عها؟ بوسـه می زد.۴

  شیدای پدر  
تصویـر مطلـوب هرکـس از دنیـا متفـاوت اسـت و تصویـر مطلوبـی 
کـه فاطمـه؟عها؟ از دنیـای مـا زمینیـان دارد، خـاص اسـت. نـگاه بـه 

سـیمای پـدر، محبـوب ایـن دختـر بـود. می فرمـود:
ازدنیایشماسهچیزمحبوبمناست:تلاوتقرآن

راهخدا.۵ انفاقدر و پیامبر بهچهرۀ کریم،نگاه

حکایت محبت پدر به دختر نیز بی مانند و مثال زدنی بود:
فاطمهپارۀتنمن،دلوجانمن6وشاخهایازوجود

مناست.7هرکساورابیازارد،مراآزردهاست.8
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ابن ابی الحدید معتزلی دراین باره سخنی زیبا به  یادگار دارد:
بود آن از بیشتر فاطمه به رسولخدا ومحبت علاقه
کهمردمگمانمیکردند،افزونترازآنکهمردان
مرزمحبت از بلکه احتراممیکنند؛ بهدخترانشان

پدرانبهفرزندانخیلیفراتررفتهبود.9

  بگو پدرم  
 10ًسُولِبَینَکمْکدُعاءِبَعْضِکمْبَعْضا عَلُوادُعاءَالرَّ آیۀ لاتَجْ
کرد تا از آن  پس  بر پیامبر� نازل شد. فاطمه؟عها؟ خود را آماده 
پـدر را »رسـول خـدا« صـدا بزنـد؛ امـا پـدر، دختـر عزیـزش و خانـدان 

عتـرت را از ایـن دسـتور الهی معاف دانسـت:
دخترم،اینآیهدربارۀتوواهلخانۀتونازلنشدهاست.
توازمنهستیومنازتوهستم.آیهدربارۀجفاکاران
بگو تو است. شده نازل متکبران و خودخواهان و
»اىپدر«کهاینکلمهرابیشتردوستدارموخداوند

بیشترمیپسندد.

بعد حضرت پیشانی فاطمه؟عها؟ را بوسه زدند.11

  گریۀ پیامبر�  
زمانی علی، فاطمه، حسن و حسین� نزد پیامبر� نشسته 
گریسـت.  و  نگریسـت  ایشـان  بـه  پیامبـر�  گهـان  نا بودنـد. 

آتشفـراق13



گریـه را جویـا شـد. پیامبـر� فرمـود: امیرمؤمنـان� دلیـل 
از باشمامیکنند،میگریم... من از هپس آنچ بر
زخمضربهایکهبرفرقتومیزنند،ازآنسیلیکهبر
گونۀفاطمهمینوازند،ازضربۀتیزیکهبررانحسن
فرومیبرندوزهریکهباآنمسموشمیسازندونیز

اشکمیریزم. برشهادتحسین

»ای  فرمـود:  علـی�  و  گریسـتند  اهل بیـت�  همـۀ  آنـگاه 
گویـا خداونـد متعـال مـا را تنهـا بـرای بـلا آفریـده اسـت«  رسـول الله، 
کـه  پیامبـر� در پاسـخ فرمـود: »علـی، بـه تـو بشـارت می دهـم 
خـدای متعـال بـا مـن پیمـان بسـته اسـت فقـط مؤمـن تـو را دوسـت 

دارد و فقـط منافـق بـا تـو دشـمنی می کنـد.«12
در روزی دیگر، رسول خدا�  تا فاطمه؟عها؟ را دید، دیدگانش 

گریان شد. او را در برابر خود نشاند و به یاران خود چنین فرمود:
تا آغاز از زنانجهانیاناست بزرگِ ...دخترمفاطمه
پایان.اوپارۀتن،نوردیدهومیوۀدلمناست.هرگاه
فرشتگان براى نورش بایستد، عبادت محراب در
میفرماید: عزّوجل خداى سپس میشود؛ آشکار
»اىفرشتگانمن،بهفاطمهبنگریدکهدربرابرم
او میلرزد. اندامش من ترس از چگونه و ایستاده
است! آورده روی من عبادت به دلوجان با چگونه
شماراگواهمیگیرمکهشیعیانِاوراازآتشایمن

دادم.« قرار
را ستمهایى میبینم میکنم، نگاه او به هرگاه
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اوروامیدارند.گویامیبینمحق ازمنبه کهپس
میکنند....13 غصب را مسلّمش

  از گریه تا خنده  
پـدر  نشسـت.  کنـارش  در  پیامبـر�  به خواسـت  فاطمـه؟عها؟ 
گریسـت. پـس از آن، آهسـته  گفـت و دختـر  آهسـته سـخنی بـه او 

کـه لبخنـد بـر لبانـش نشـاند. سـخن دیگـرى بـه او فرمـود 
عایشـه از فاطمـه؟عها؟ پرسـید: »پیامبـر خـدا سـخنی بـه تـو فرمود 
که خندیدى. هرگز  گریستی و سپس چیز دیگرى آهسته فرمود  که 
ک  ندیـده بـودم مثـل امـروز این گونـه پشت سـرهم شـاد و اندوهنـا
کنون راز پیامبر را آشـکار نمی سازم.« شـوی.« فاطمه؟عها؟ فرمود: »ا
گریـه و خنـده را این گونـه بیـان  پـس از مدتـی، فاطمـه؟عها؟ راز 

کـرد:
 ستکهپنهانیبامنسخنگفت،چنین پیامبرنن
فرمود:»جبرئیلهرسالیکبارقرآنرابهمنعرضه
میکردوامسالدومرتبهآنرابرمنعرضهکرده
احساسمیکنمکهمرگمفرارسیده است.چنین
کسازخاندانمنیکهبهمن ستین است.توهمنن
سببگریستم.سپس ملحقخواهیشد.«بههمین
این بانوان بانوى نمیشوىکه »آیاخشنود فرمودند:

امتباشی«وبدینسببخندیدم.1۴
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  رنج رحلت  
روزهـای پایانـی صفـر سـال یازدهـم هجـری بـود و غبـار غـم سـفر 
ابـدی رسـول رحمـت بر مدینةالنبی سـایه افکنده بـود. لحظه های 
پایانـی حیـات پیامبـر� که رسـید، حضرت رو بـه علی� کرد 
و فرمـود: »علـی، سـرم را بـر دامنـت بگیـر و بـر روی زانوهایـت بگـذار 

کـه فرمـان الهـی بـرای کوچیـدن از دنیـا فرارسـیده اسـت.«
روی  بـر  و  گرفـت  آغـوش  در  را  پیامبـر�  سـر  علـی� 
شـد.  بیهـوش  پیامبـر�  ایـن  هنـگام  در  نهـاد.  زانوهایـش 
فاطمـه؟عها؟ خـود را بـر روی پـدر انداخـت و در حالـی کـه بـه سـیمای 
گریـه می کـرد. پیامبـر� بـه  هـوش آمـد و بـه  پـدر می نگریسـت، 
دختـرش اشـاره کـرد کـه نزدیک تـر شـود. فاطمـه؟عها؟ نزدیـک شـد و 
کـه دختـر شـاد شـد  گذاشـت  پیامبـر � رازی را بـا وی درمیـان 
کـه دسـت راسـت  گردیـد. سـپس در حالـی  و چهـره اش برافروختـه 
امیرمؤمنـان� زیـر سـر پیامبـر� قـرار داشـت، حضـرت جـان 

کـرد.1۵ تسـلیم  جان آفریـن  بـه 
کرد، پرسـیدند  که او را خشـنود  بعدها از فاطمه؟عها؟ دربارۀ رازی 

گفت: و وی این گونه پاسـخ 
اقاًبِى.«16 هْلِبَیتِیلَحَ

َ
لُأ وَّ

َ
کأ

َ
پدرمبهمنمژدهداد:»إِنّ

ملحق من به که هستی اهلبیتم از کس اول )تو
میشوی.(
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  صبر بر مصیبت  
قبـر  کنـار  فاطمـه؟عها؟  شـد،  دفـن  خـدا�  پیامبـر  کـه  هنگامـی 
ک قبرشـان را برداشـت و بـر صـورت  ایشـان ایسـتاد، مقـداری از خـا

نهـاد و اشـک ریخـت:
حْمَــدَ

َ
مَاذَاعَلَیمنشـمتُرْبَةأ

مَانِغَوَالِیَا
َ
مَدَیالزّ یَشَمَّ نْلَا

َ
أ

مَصَـــائِبُلَـوْأنّــها ــتْعَـلَیَّ صُبَّ
امِصِرْنَلَیَالِیَـا یَّ

َ
تْعَلَیالْ ّـَ صُبـ

ک قبـر احمـد را ببویـد کـه تا  چـه می شـود کسـی را کـه خـا
گران قیمـت بی نیاز  زنـده اسـت، از بوییـدن مشـک های 
روزگارانِ  بـر  گـر  ا کـه  آمـد  بـر سـرم  شـود. مصیبت هایـی 

روشـن فـرود می آمـد، به شـب تـار تبدیـل می شـدند.17
کـه پس از  شـبی فاطمـه؟عها؟ پـدر را در خـواب دیـد و از سـختی هایی 
کـرد. حضرت این گونـه فرمود:  رحلتـش بـر سـرش آمـده بود، شِـکوه 
کـه بـرای متقیـن مهیـا شـده اسـت و تـو  »پـاداش تـو آخرتـی اسـت 

بـه زودی نـزد مـن خواهـی آمـد.«18
بـه دختـر عزیـزش فاطمـه؟عها؟  پیامبـر�  زمـان دیگـری  در 

بـود: فرمـوده 
اززنانمسلمانبهمصیبتبزرگی دخترم،هیچزنی
واهدشد؛پس کهتوبدانمبتلامیشوی،گرفتارنن

براینمصیبتبزرگبردباریکن.19

آتشفـراق17



  یاد مهربانی ها  
سـر  بـه  دسـتاری  درد،  شـدت  از  پـدر،  رحلـت  از  پـس  فاطمـه؟عها؟ 
در  و  شـده  نحیـف  سـخت  جسـمش  مصیبـت،  آن  از  و  می بسـت 
فراقـش اندوهگیـن و رنجـور شـده بود. سرشـک از دیدگانش جاری 
گاهی بیهوش  بود و قلبش در آتش فراق او می سـوخت. هر از چند 

می شـد و بـر زمیـن می افتـاد.
می افتـاد،  پیامبـر�  حضـور  لحظـات  یـاد  بـه  کـه  هنگامـی 
گاهـی بـه حسـن� می نگریسـت و  اندوهـش افـزون می گشـت. 
گاهـی بـه حسـین� چشـم می دوخـت و آن دو را بغـل می کـرد و 

می گفـت:
کجاستپدرتانکهاکرامتانمیکردوبردوشش
بارها را شما که پدرتان آن کجاست مینشاند؟
که پدری آن کجاست میبرد؟ آنسو و اینسو به
 مهربانترینکسباشمابودونمیگذاشتبرزمین
آغوششمینهاد.[ در را ]وهموارهشما گامبگذارید

إنّاللهوإنّاإلیهراجعون
بهخداسوگند،پدربزرگشماوحبیبقلبمنازمیان
واهیمدیدکهازدرآیدو رفتودیگرهرگزاورانن

چونهمیشهشمارابرشانههایشبنشاند.20
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دوم

آغاز محنـت





  هجوم به بیت  
بیـت فاطمـه  بـه  کـه  قـرار داشـت  پـدر، خانـۀ دختـر  کنـار خانـۀ  در 

بـود. معـروف 
کـوخ  کـه امـام خمینـی در وصـف اش می گفـت : »ایـن  خانـه  ای 
کاخ مجلـل برتـری داشـت و بـرکات بی نهایتـش،  محقـر بـر هـزاران 

عالـم را از نـور پُـر سـاخته بـود.«21
رسـول خـدا� بـر حرمـت خانـه دختـر اصـرار داشـت و هـرگاه 
را  آن  و  می نهـاد  در  روی  دسـت  نخسـت  می رفـت،  آن  به سـمت 
وقتـی  علیکـم!«  »السـلام  می فرمـود:  رسـا  صـدای  بـا  و  می گشـود 
صـدای دختـرش را می شـنید، از او اجـازۀ ورود می طلبیـد و آنـگاه پـا 

الهـی می گذاشـت.22 آن حریـم  بـه 
رحلـت  از  پـس  بلافاصلـه  معنویـت،  از  سرشـار  حریـم  ایـن  امـا 
پیامبـر� شکسـته شـد. جمـع اندکی که در سـقیفۀ بنی سـاعده، 
راهـی  بیعـت،  سـتاندن  به بهانـۀ  بودنـد،  برگزیـده  را  اول  خلیفـۀ 
مسـجدالنبی شـدند و در راه بـا هرکـس روبـه رو می شـدند، از او بیعت 
می گرفتند. مقصد اصلی این گروه، گرفتن بیعت از امیرمؤمنان� 



بـود و بـا ایـن قصـد بـه خانـۀ فاطمـه؟عها؟ یـورش بردنـد.

  پشتِ در 
گـروه اندکـی از پیشـگامان اسـلام، از بیعـت سـر بـاز زدنـد و در خانـۀ 
روشـن  و  الهـی  امـری  را  خلافـت  چـون  آمدنـد؛  گـرد  فاطمـه؟عها؟ 
کـه ردای آن را پیامبـر� بـر  می دانسـتند و بـر ایـن بـاور بودنـد 

اسـت. نهـاده  امیرمؤمنـان�  دوش 
زبیـر،  و  عبـاس  اسـت  مدعـی  328ق(  )متوفـای  ربـه  ابن عبـد 
هـم دوش علـی� در خانـۀ فاطمـه؟عها؟ ماندنـد تـا اینکـه خلیفـه 
فـردی را به سـوی ایشـان فرسـتاد تـا آن هـا را بـرای بیعـت از خانـۀ 

سـازد.23 ج  خـار فاطمـه؟عها؟ 
گـزارش  کـه از صحنه گردانـان ماجـرا بـود، این گونـه  زید بن اسـلم 

می کنـد:
ازآندستهکسانیبودمکهدرزمانخودداری من
به بههمراهخلیفۀدوم،هیزم بیعت، از یارانش و علی
خانۀفاطمهبردیم.اوبهفاطمهگفت:»هرکس درِ
وگرنه بیرونکن؛ دارد، خانهاتحضور در راکه
خانهرابااهلشمیسوزانم.«ایندرحالیبودکهدر
و یاران از وگروهی  وحسین وحسن او،علی خانۀ
را فرزندانم »آیا فرمود: بودند.فاطمه پیامبر اصحاب
 میسوزانی؟«اوپاسخداد:»آری!بهخداسوگندچنین
بیایندوبیعتکنند.«2۴ بیرون میکنم؛مگرآنکه
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مهاجمـان بـه خانـه یـورش بردنـد و درِ خانه را آتـش زدند و حضرت 
هنـگام  آن  در  کشـیدند.  بیـرون  منزلـش  از  بـه زور  را  علـی� 

فشـردند.2۵ دیـوار  و  در  درمیـان  را  فاطمـه؟عها؟ 

  نفر پنجم  
ایـن خبـر تاریخی بسـیار اسـف بار اسـت: »فاطمۀ زهـرا؟عها؟ مضروب 
کـرد.«26 محسـن  کـه نامـش محسـن بـود، سـقط  شـد و جنینـی را 
جهـان  بـه  دیـده  او  اسـت.  فاطمـه؟عها؟  فرزنـدان  از  نفـر  پنجمیـن 

نگشـود و بی رحمانـه در رحِـم مـادر جـان سـپرد.
همۀ مهاجمان به خانه، در شـهادت محسـن سـهیم اند و نقش 
قنفذ و مغیره برجسـته اسـت. قنفذ درِ خانه را شکسـت و اسـتخوان 
بـه  بـا غـلاف شمشـیر  و  کـرد27  را خـرد  پیامبـر�  سـینۀ دختـر 

فاطمـه؟عها؟ زد.28
بـا  بـود،  ماجـرا  شـاهد  خـود  کـه  حسـن بن علی�  بعدهـا 
بـه  حمله کننده هـا  از  یکـی  کـه  بـدو  و  شـد  روبـه رو  مغیرة بن شـعبه 

فرمـود: چنیـن  بـود،  مـادر  خانـۀ 
رسول دختر فاطمه که هستی کسی تو مغیره!
روحشدو خداراآنچنانکتکزدیکهبدنشمحج
طفلشراسقطکرد.تواینکاررابراینشاندادن
دستور با الفت محن برای و پیامبر رأی بر نظرت برتری
در دادی؛ ام انج او حرمت  شکستن و حضرت آن
حالیکهرسولخدادربارۀفاطمهفرمود:»یافاطمه
زنان سرور تو )فاطمه، نة.« الحج أهل نساء سیدة أنت
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بهشتی.(29

  آمدوشد جبرئیل  
فاطمـه؟عها؟ »محدثـه« خوانـده شـد؛ چـون فرشـتگان پـس از رحلـت 
خبـر  او  بـرای  و  فرودمی آمدنـد  آسـمان  از  پیوسـته  پیامبـر� 
که به محضر  می آوردند.30 حضرت جبرئیل سـرآمد فرشـتگانی بود 

می رسـید. زهـرا؟عها؟ 
و  آرامـش  فاطمـه؟عها؟  دشـوار  روزهـای  بـرای  جبرئیـل  آمدوشـد 
سـکونی الهـی فراهـم آورده بود. این فرشـتۀ امیـن، فاطمه؟عها؟ را از 
گاه می سـاخت. همچنیـن او را از آنچـه پس از وی برای  حـال پـدر آ

خ خواهـد داد، باخبـر می سـاخت.31 فرزندانـش ر
آمـدن جبرئیـل نـزد فاطمـه؟عها؟، در نـگاه تیزبیـن امام خمینی� 

خواندنی اسـت:
ساده مسئلۀ یک کسی برای جبرئیل آمدن مسئلۀ
نیست.خیالنشودکهجبرئیلبرایهرکسیمیآید
روح وامکانداردبیاید.اینیکتناسبلازماستبین
آنکسیکهجبرئیلمیخواهدبیایدومقامجبرئیل
جبرئیلکه کهروحاعظماست....اینتناسببین
مثل است؛ بوده درجهاول انبیای و است اعظم روح
 رسولخدا،موسی،عیسی،ابراهیموامثالاینها.بین

است.32 نبوده همهکس

کــه جبرئیــل بــه همســرش  امیرمؤمنــان� مطالــب و نکاتــی را 
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مصحــف  همــان  دست نوشــته ها  ایــن  می نوشــت.  می گفــت، 
فاطمــه؟عها؟ اســت. محتــوای مصحــف فاطمــه؟عها؟، نــه قــرآن اســت 
و نــه احــکام حــلال و حــرام؛ بلکــه خبــر از رویدادهــای آینــده اســت33 

گنجینــۀ الهــی نــزد امامــان معصــوم� قــرار دارد.3۴ و ایــن 

  یادگار مکتوب  
رسـول  دختـر  »اى  گفـت:  و  آمـد  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  نـزد  مـردى 
کـه بـراى مـن تازگـی  گذاشـته  خـدا، آیـا رسـول خـدا نـزد تـو چیـزى 
کـرد و دسـتور داد: »آن  کنیـز خـود  داشـته باشـد؟« حضـرت رو بـه 
گشـت،  دسـتمال ابریشـمی را بیـاور.« او هرچـه به دنبـال دسـتمال 
نتوانسـت آن را بیابـد. حضـرت فرمـود: »واى! حتمـاً آن را پیدا کن؛ 
کنیـز آن را  زیـرا بـراى مـن به انـدازۀ حسـن و حسـین ارزش دارد.« 
کـرد؛ در حالـی  کـه پُـر از گردوغبار  پـس از جسـت وجوى فـراوان پیـدا 
بـود. در آن دسـتمال، صحیفـه اى وجـود داشـت و از قـول حضـرت 

رسـول� این گونـه آمـده بـود:
از نباشد، امان در او شرّ از همسایهاش که کسی
واهدبود؛بنابراینهرکسبهخداوندوروز مؤمناننن
قیامتمعتقداستوبهآنایماندارد،همسایهاشرا
آزارندهد.کسیکهبهخداوندوروزرستاخیزایمان
دارد،یاسخننیکوبگویدیااصلًاصحبتنکندو
سکوتاختیارکند.هماناخداوندانساننیکوکار
و یل بن زشتکار و دارد دوست را پاکدامن بردبار
گداىپُررورادشمنمیدارد.هماناحیاازایماناست
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وایماندربهشتجاىدارد.ناسزاگویىازبىشرمی
آتشخواهد در ݣݣݣݣشرم بى و ݣݣݣدهان دریده انسان و است

بود.3۵

  اذان بلال  
بـلال حبشـی بـه اذان باصفایـش شـهره بـود و همـگان صدایـش را 
انتظـار می کشـیدند تـا به وقـت نمـاز، راهـی مسـجد شـوند و به رسـول 
خدا� اقتدا کنند. پس از رحلت پیامبر�، بلال از اذان گفتن 

خـودداری کـرد و گفـت: »دیگـر بـرای کسـی اذان نمی گویـم.«
مـؤذن  اذان  صـدای  دارم  »دوسـت  فرمـود:  فاطمـه؟عها؟  روزی 
جـان  بـه  و  رسـید  بـلال  گـوش  بـه  سـخن  ایـن  بشـنوم.«  را  پـدرم 
پذیرفـت و به وقـت نمـاز، بـر جایـگاه خـود قـرار گرفـت و لب بـه اذان 
کبر سـر داد، فاطمـه؟عها؟ به یاد پدر و  کـه او نـدای الله ا گشـود. آنـگاه 
آن دوران افتـاد و نتوانسـت جلـوی گریـه اش را بگیـرد. هنگامی که 
صـدای بـلال بـه اشـهد ان محمـداً رسـول  الله بلند شـد، فاطمه؟عها؟ 
شـیون جان سـوزی کـرد و بـه صـورت بـر زمیـن افتـاد و بیهوش شـد.
بـلال بی درنـگ اذانـش را قطـع کرد. فاطمـه؟عها؟ وقتی به هوش 
کنـد؛ ولـی بـلال عـذر خواسـت و  را تمـام  او خواسـت اذان  از  آمـد، 
گفـت: »ای برتریـنِ زنـان، من نگران شـمایم و اینکـه هرگاه صدای 

اذان مـرا بشـنوید، غمگیـن شـوید.«36
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سوم
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  غصب فدک  
در همـان روزهـای حـزن و عـزای خاندان رسـالت، خلیفـۀ اول فدک 
را از حضـرت فاطمـه؟عها؟ سـتاند.37 فـدک زمیـن حاصل خیـزی در 
اطـراف خیبـر بـود کـه در سـال هفتم هجرى، مِلک رسـول خدا شـد؛ 
زیرا نه با جنگ، بلکه با صلح به دست آمده بود38 و پیامبر� 

آن را به دسـتور الهـی بـه دختـرش زهـرا؟عها؟ تقدیـم کرد.39
خلیفـه بـرای توجیه تصرف فدک، حدیث »ننمعاشـرالنبیاء
کـرد؛ در حالـی  کـه با بیان  نـورّث.مـاترکنـاهصدقـة«۴0 را بیـان  لا
کـرد.۴1 ایـن نکتـه را  کریـم مخالفـت  ایـن سـخن، بـا صریـح قـرآن 

فاطمـۀ زهـرا؟عها؟ بـه خلیفـه این گونـه متذکر شـد:
آیادرکتابخداستکهتوازپدرتارثببرىومن
آوردى! زشتی و تازه امر باشم؟ محروم پدرم ارث از
پشتسر و میکنی ترک را خدا آگاهانهکتاب آیا
میاندازی؟آیاقرآننمیگوید:»سلیمانازداوودارث
مرا »پروردگار آنگاهکهگفت: زکریا و برد«۴2



ارث یعقوب خاندان و من از تا فرما عنایت فرزندى
برد«۴3وفرمود:»وخویشاوندانرحِمیبهیکدیگر
تعالی »خداى فرموده: و دیگراناند«۴۴ از سزاوارتر
بهرۀ که میکند سفارش فرزندان دربارۀ شما به
»هنگامی میفرماید: و است«۴۵ دختر برابر دو پسر
شده نوشته شما بر فرارسد، شما از یکی مرگ که
وصیتکنید نزدیکان و مادران و پدران براى که
واینحکمحقیاستبراىپرهیزکاران«۴6وشما
گمانمیبریدکهمرابهرهاىنبودهوسهمیازارث
پدرمندارم؟آیاخداوندآیهاىبهشمانازلکردهکه
پدرمراازآنخارجساخته؟یامیگوییداهلدودین
رااهلیک آیامنوپدرم ازیکدیگرارثنمیبرند؟
و ازپدر یاشمابهعاموخاصقرآن دیننمیدانید؟
پسرعمویمآگاهترید؟اینکاینتوواینشتر،شترى

ببر.۴7 و برگیر رحلنهادهشده. و مهارزده

ــرای خانــدان امامــت،  ــا و ایجــاد محدودیــت ب تثبیــت خلافــت نوپ
شــد.  فــدک  غصــب  بــر  اصــرار  و  حدیــث  جعــل  بــرای  زمینــه ای 

فرمــود: امیرمؤمنــان� 
تنها افکنده، سایه آن بر آسمان ه آنچ میان از آرى،
فدکدراختیارمابودکهگروهیبرآنهمحسادت
رها سخاوتمندانه را آن دیگرى گروه و ورزیده

خداست.۴8 حاکم بهترین کردند.
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وشی در مسجد     خر
و  گرفـت  انجـام  خلافـت  غصـب  از  پـس  بلافاصلـه  فـدک  غصـب 
در  و  مانـد  بی نتیجـه  خلیفـه  از  پیامبـر�  دختـر  دادخواهـی 
گرفـت بـه مسـجدالنبی بـرود  نتیجـه حضـرت فاطمـه؟عها؟ تصمیـم 

کنـد. ایـراد  را در جمـع مهاجـر و انصـار  تـا شـکایتش 
کـه جمعـی از زنـان خویشـاوندش گرد  فاطمـۀ زهـرا؟عها؟ در حالـی 
گرفتـه بودنـد، روانـۀ مسـجد شـد. راه رفتـن او هماننـد شـکوه  وی را 
قـدم زدن پـدر بـود. خلیفـه به همـراه تعـدادی از مهاجـران و انصـار 
گذاشـت.  در مسـجد نشسـته بودنـد و فاطمـه؟عها؟ قـدم بـه مسـجد 
کـرد  کردنـد. دختـر پیامبـر نخسـت نالـه ای  حاضـران چـادری برپـا 
گریـه انداخـت. آنـگاه لَختـی  کـه مجلـس را لرزانـد و حاضـران را بـه 
خامـوش مانـد و پـس از آرام گرفتـن مردم، سـخنان خـود را آغاز کرد، 
معـروف  فدکیـه  خطبـۀ  بـه  کـه  آتشـین  و  گله آمیـز  و  شـیوا  بیاناتـی 

شـد.۴9
الهـی آغـاز می شـود و بعثـت  بـا حمـد و توصیـف  خطبـۀ فدکیـه 
پیامبـر� را یـادآوری می کند و سـپس بـه نزدیکی امام علی� 
با پیامبر� و سروری وی در میان اولیای الهی و شجاعت های 
بی نظیـر وی در دفـاع از پیامبـر� و اسـلام اشـاره می کند و یاران 
رسـول خـدا را به دلیـل اینکـه بـا درگذشـت وی پیـرو شـیطان شـده 
کرده انـد،  و نفـاق در میـان آن هـا آشـکار شـده اسـت و حـق را رهـا 
تکذیـب  را  خلیفـه  سـخن  همچنیـن  می کنـد.  سـرزنش  به شـدت 
کـرده اسـت.  کـه طبـق چـه قانونـی او را از ارث پـدر محـروم  می کنـد 
سـپس یـاران پیامبـر� را بـه پرسـش می گیـرد کـه چـرا در مقابل 
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کار  کت نشسـته اند. در بخش پایانی خطبه، ننگ  این سـتم ها سـا
خ می دانـد.۵0 آنـان را جاودانـی و سرانجامشـان را دوز

  پدرم محمد  
گویـا فاطمـه؟عها؟ ناچـار  ـدٌ�.«  »اِعْلَمُـوااَنّـیفاطِمَـةُوَاَبـىمُحَمَّ
اسـت در مسـجدالنبی از پیامبـر� و نسـبت نزدیـک بـا او بگویـد تا 
زشتی رفتار مخاطبان با دختر و داماد رسول خدا را به رُخشان بکشد:
اىمردم،بدانیدکهمنفاطمهاموپدرممحمد�

است.
رنجهاى که شد برانگیخته شما میان از پیامبرى
شمابراوگرانآمدهودلسوزبرشماستوبرمؤمنان

است. وعطوف مهربان
پساگراورابشناسید،میدانیدکهاوپدرمناست،
برادر نه است، من پسرعموی برادر و زنانتان پدر نه
این من آنکه است بزرگوارى نیکو مردانتان.چه

نسبترابااودارم.
امداد.ازپرتگاهمشرکان رسالتخودراباانذارانج
نواخت فرقشان بر شمشیر کرده، کنارهگیرى
پروردگار بهسوى نیکو پندواندرز و حکمت با و
دعوتشانکرد.بتهارانابودساختوسرِکینهتوزان

پراکند. را تاجمعشان راشکست
حق و برآمد شب پردۀ از روشن صبح آنگاهکه تا
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نقابازچهرهبرکشید،زمامداردینبهسخندرآمد
راه سر از نفاق خار شد. خاموش شیطانها فریاد و
برداشتهشدوگرههاىکفروتفرقهازهمگشوده

بازشد. بهکلمۀاخلاص ودهانهاىشما شد

فاطمـه؟عها؟ از حـق بـزرگ علـی� بـر امت گفـت، جوانـی که همۀ 
هسـتی اش را در فرمـان پیامبـر� و دفـاع از دیـن قـرار داد:

از اژدهایى یا برآورد سر شیطان که هنگام هر
در را برادرش پیامبر کرد، باز دهان مشرکان
 کامآنافکندواوتازمانیکهسرآنانرابهزمین
باآبِشمشیرشخاموش را نمیکوفتوآتشآنها
راه در تلاش از فرسوده بازنمیگشت. نمیکرد،
خدا،کوشیدهدرامراو،نزدیکبهپیامبرخدا،سرورى
نصیحتگر، بسته، کمر به دامن الهی، اولیای از
تلاشگروکوششکنندهبودودرراهخداازملامت
بود هنگامهاى در این نمیهراسید. ملامتکننده
کهشمادرآسایشزندگیمیکردید،درمهدامن
ناراحتیها تا بهسرمیبردید انتظار ودر بودید متنعّم
مارادربرگیردوگوشبهزنگاخباربودیدوهنگام
کارزار،عقبگردمیکردیدوبههنگامنبرد،پابه

میگذاشتید.۵1 فرار

  قرار فتنه  
انحــراف، از همــان لحظه هــای پــس از رحلــت پیامبــر� آشــکار 
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کــه فاطمــه؟عها؟در خطبــه اش در برابــر  شــد و ایــن آســیب بزرگــی بــود 
کــرد: اربابــان فتنــه از آن یــاد 

آنگاهکهخداوندبراىپیامبرشخانۀانبیاوآرامگاه
و شد ظاهر شما در نفاق علایم برگزید، را اصفیا
و شکست گمراهان سکوت و کهنه دین جامۀ
اهل نازپروردۀ شتر و شدند منزلت با پَسترُتبگان
بیامدوشیطان خانههایتان باطلبهصدادرآمدودرِ
را شما و آورد بیرون فیگاهش محن از را خویش سر
فراخواند.مشاهدهکردپاسخگوىدعوتاوهستید
وبراىفریبخوردنآمادهاید.آنگاهازشماخواست
کار این بهآسانی که مشاهدهکرد و کنید قیام
دید و واداشت غضب به را شما میدهید. ام انج را
غضبناکهستید؛پسبرشتراندیگراننشانزدیدو

واردشدید. نبود، آبىکهسهمشما بر
ایندرحالیبودکهزمانینگذشتهبودوپیامبر�
فتنه از که آوردید بهانه بود. نشده سپرده قبر به
گرفتهاید. قرار فتنه در که باشید آگاه میهراسید.
اینکارازشمابعیدبودوچطوراینکارراکردید؟
خدا کتاب حالیکه در میآوردید، روى کجا به
رویاروىشماست:امورشروشنواحکامشدرخشان
اوامرش وعلایمهدایتشظاهرومحرّماتشهویداو
واضحاست؛ولیآنراپشتسرانداختید.آیابىرغبتی

بهآنراخواهانید؟یابهغیرقرآنحکممیکنید؟
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سپس فاطمه؟عها؟ آیاتی بر زبان راند:
بَدَلًا)براىستمگرانچهعوضبدى ینَ الِِ

َ
بِئْسَلِلظّ
است!(۵2

فِ هُوَ وَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دِیناً سْلامِ الِْ غَیرَ یَبْتَغِ مَنْ وَ
از غیر واهد بن هرکس )و َاسِرِین الْحن مِنَ الْـآخِرَةِ
اسلامرابهعنواندینبپذیرد،ازاوقبولنمیشودواو

است.(۵3 زیانکاران از آخرت در
واینکلامِانباشتهازسوزولبالبازدردماست.باید
نیزهدر براینامورکههمچونخنجرِبرّانوفرورفتن

میانشکماست،صبرکنیم.

دختـر پیامبـر� رو بـه انصار کرد، جمعـی که در آغاز بر حمایت از 
رسـول خدا� و میراث جاودانه اش هم داسـتان بودند. به آنان 

این گونه نهیب زد:
اىبازوانملت!اىحافظاناسلام!

اینضعفوغفلتدربارۀحقمنواینسهلانگارى
رْءُ ازدادخواهیمنچرا؟آیاپدرمپیامبرنمیفرمود:»اَلَْ
او فرزندان در هرکس )حرمت وُلْدِهِ.« فی فَظُ یُْ

میشود(؟ حفظ
چهبهسرعتمرتکبایناعمالشدیدوچهباعجله
ت!درصورتی آبازدهانودماغاینبزلاغرفرورین
هدرراهآنمیکوشیم، کهشماراطاقتوتوانبرآنچ
هستونیروبراىحمایتمندراینمطالبهوقصدم
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دارید.۵۴

  دفاع از امام  
فاطمه؟عها؟ در بسـتر بیماری آرمیده بود و روزبه روز بدنش رنجورتر 
می شـد. جمعـی از زنـان مهاجـر و انصـار بـرای عیـادت، خدمتـش 
حاضر شـدند و از وضعیت بیماری ایشـان پرسـیدند. حضرت بدون 
مـردان  عقیـدۀ  فسـاد  و  دلـی  بیمـار  از  خویـش،  بیمـاری  بـه  اشـاره 
گفـت و از زشـتی رفتارشـان بیـزاری جسـت و  مهاجـر و انصـار سـخن 

گفـت: در قامـت یـک مدافـع ولایـت سـخن 
واىبرآنها!چگونهخلافتراازکوههاىمحکم
ورهبرىوجایگاه نبوت  رسالتوشالودههاىمتین
وآگاهاندرامردنیاودین نزولوحیوجبرئیلامین

زدند؟! کنار
آنهاچهایرادىبرابوالحسنعلیداشتند؟!

بر و میگرفتند ایراد او برندۀ شمشیر بر آنها والله
قدرت و نبرد میدان در مرگ برابر در بىاعتنایىاش
بر درهمشکنندهاش ضربات و جنگجویى در او

دشمن!

دختر پیامبر� به خسـارت بزرگی اشـاره کرد که جامعۀ اسـلامی 
بابت دوری از خلافت امیرمؤمنان� بدان مبتلا شد:

بهخداسوگند]اگرخلافتبااوبود[،هرگاهمردم
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ازجادۀحقمنحرفمیشدندوازپذیرشدلیلروشن
سربازمیزدند،آنهارابانرمیوملایمتبهسوىمنزل
مقصودسیرمیداد،سیرىکههرگزآزاردهندهنبود؛
نهمرکبناتوانمیشدونهراکبخستهوملول.و
وارد وگوارا زلال آب بهسرچشمۀ را آنها ام سرانج
میساخت،نهرىکهدوطرفشمملوازآبىبودکه
هرگزناصافنمیشد.سپسآنهاراپسازسیرابى
و پنهان در را او ام سرانج و بازمیگرداند کامل

آشکارخیرخواهخودمییافتند.
جز سودى آن از و نمیگرفت بهره دنیا از هرگز او
سیرابکردنتشنهکامانوسیرکردنگرسنگان

نداشت.۵۵

  به سوی اُحد  
کـه مـردم  فاطمـه؟عها؟ بـر جدایـی پـدر چنـان فریـاد و فغـان می کـرد 
را  تـو مـا  گفتنـد: »گریه هـای بی پایـان  او  بـه  آزرده شـدند و  مدینـه 

می رنجانـد«!
مدتــی فاطمــه؟عها؟ از مدینــه رهســپار مــزار شــهدا در احــد می شــد 
ناتــوان  گریســتن خســته و  از  کــه  آنــگاه  و در آنجــا می گریســت و 

بازمی گشــت.۵6 بــه مدینــه  می شــد، 
او پیوسـته روزهـای دوشـنبه و پنجشـنبه بـر مـزار شـهدای احـد 
گاه فرزندانش را همراه می کرد و از مشـاهدات و خاطرات  می رفت و 
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گذشـتۀ خـود روایـت می کـرد و بـه نزدیکانـش می فرمـود: »جایـگاه 
پیامبـر خـدا اینجـا بـود و محـل لشـکر مشـرکان آنجـا.«۵7

  گلایه از فریب  
بـا  کـه  بـود  پیامبـر�  ستایش شـدۀ  همسـران  از  امّ سـلمه 
فاطمـه؟عها؟ بسـیار انـس داشـت و حتـی در جریـان غصـب فـدک نیز 

کـرد.۵8 دفـاع  او  از 
ــول الله،  ــر رس ــید: »دخت ــرا؟عها؟ پرس ــرت زه ــلمه از حض روزی ام س

روزگارت چگونــه اســت؟« فاطمــه؟عها؟ فرمــود:
بارنگیپریدهواندوهوبلایىسخت،شبرابهصبح
رساندم:اندوهازآنکهپیامبرازدنیارفتوبلاازآنکه
کهمیخواستتیربه بهوصیّاوستمشد....همین
ما برسر نفاق باران دهد، نتیجه وکار برسد هدف
فرودآمدوازکمانِسینههایشان،زهایمانبریدهشد
هخداوندوعدهداده وبراثرگولخوردنازدنیا،برآنچ
بودکهرسالتراحفظومؤمنانرانگهدارىفرماید،
آن از و کردند بدرفتارى بسیار خود بهرۀ احراز در
کسکهپدرانشانرادرجاهاىغمبارومیدانهاى

شهادتازمیانبردهبود،انتقامگرفتند.۵9
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  همانند کعبه  
گریۀ او در  روزی محمود بن لبید در احد شـاهد حضور فاطمه؟عها؟ و 

کنـار قبـر حمـزه بود. پیش رفت، سـلام کرد و گفت:
کردید. گریۀ خود شاه رگ قلب مرا پاره  _ ای بانوی زنان، با 

_ ای پسـر لبیـد، آیـا نگریَـم در حالـی  کـه در سـوگ بهتریـن پـدر 
هسـتم؟!

_ پرسشی دارم.
_ بپرس!

_ آیا رسـول خدا پیش از رحلت، دربارۀ امامت علی� سـخنی 
فرمود؟

کرد ه اید؟ _ شگفتا! آیا شما روز غدیر خم را فراموش 
_ نـه! ماجـرای غدیـر خم صحیح اسـت؛ ولـی می خواهم از آنچه 

رسـول خدا در پنهانی به شـما گفته اسـت، بپرسـم.
می فرمـود:  پیامبـر�  کـه  می گیـرم  شـاهد  را  خداونـد  مـن   _
کـه مـن در میـان شـما می گـذارم.  کسـی اسـت  »علـی� بهتریـن 
پـس از مـن، او امـام و خلیفـه اسـت و دو فرزنـد او بـا نُـه نفـر از صلـب 
پیـروی  آن هـا  از  شـما  گـر  ا نیکوکردارنـد.  پیشـوایان  حسـین�، 
گـر بـا آن هـا  کنیـد، آن هـا را هدایت کننـده و هدایت شـده می یابیـد و ا
مخالفـت کنیـد، ایـن اختـلاف در میـان شـما تـا روز قیامـت بـه  طول 

خواهـد انجامیـد.«
کرد؟ کوتاهی  گرفتن حق خود  _ بانوی من، چرا او از 

_ ای پســر لبیــد، پــدرم رســول الله می فرمــود: »مثــلعلــی� 
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تأتــی.« )مثــل علی� مثل کعبه اســت  مثــلالکعبــةإذتؤتــیولا
کــه بایــد به ســوی او برونــد، نــه آنکــه او به ســوی مــردم بــرود.(60

  بیت الاحزان  
گریه هـای مسـتمر  کـه راهـیِ مسـجدالنبی می شـدند، شـاهد  آنـان 
گریۀ او نشـان از غم فراغ پدر و حزن و اعتراض  فاطمه؟عها؟ بودند. 
ازایـن رو  نبـود؛  مدینـه  بـزرگان  خوشـایند  ایـن  و  بـود  مظلـوم  یـک 
شـدند:  مدعـی  و  رفتنـد  امیرمؤمنـان�  حضـور  بـه  اعتـراض  بـه 
کـرده اسـت. از  »گریه هـای همسـرت آرامـش شـبانه روز مـا را آشـفته 

تـو می خواهیـم فاطمـه یـا شـب بگریـد یـا روز«!
کـرد و حضـرت در  امـام اعتـراض آنـان را بـه فاطمـه؟عها؟ منتقـل 

پاسـخ فرمـود:
از بهزودی و است کوتاه مردم میان در درنگم
از سوگند خدا به علی، برمیبندم. رخت میانشان
شوم. ملحق پدرم به اینکه تا شد واهم نن آرام گریه

شـهر  از  ج  خـار اتاقـی  همسـر،  بـا  همراهـی  بـرای  امیرمؤمنـان� 
صبحگاهـان  او  شـد.  شـهره  بیت الاحـزان  بـه  کـه  سـاخت  مدینـه 
فاطمه؟عها؟ را با دو میوۀ دلش حسن و حسین� تا بیت الاحزان 
همراهـی می کـرد تـا روح پیامبـر� در آنجـا بگریـد و آنـگاه شـب 

ک را بـه خانـه بازمی گردانـد. بـه  دنبالشـان می آمـد و عتـرت پـا
ایـن  از زمـان فـوت پـدر عزیـزش، 27 روز  حضـرت فاطمـه؟عها؟ 
برنامـه را انجـام داد تـا آنکـه تشـدید بیمـاری، او را از ایـن رفت وآمـد 

40منفاطمـهݣݣݣݣام؛پـدرممحمـد�



بازداشـت.61

  گریه بر امام  
فاطمه؟عها؟ در آستانۀ رفتن از دنیا، نگاهی به همسر کرد و گریست. 
امیرمؤمنـان� فرمـود: »بانـوى مـن، چـرا گریه می کنـی؟« فرمود: 
ـاتَلْقَـیبَعْـدِی.« )براى آن مصیبت هایـی می گریم که تو  بْکـیلَِ

َ
»أ

بعـد از من خواهی دید.(
امیرمؤمنـان� فرمـود: »گریـان مبـاش. بـه خداونـد سـوگند آن 
مصائـب بـراى رضـاى خداونـد، نزد من کوچک و ناچیزنـد... .«62
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چهݠارم

هنگام سـفر





  دعا در لحظات سخت  
هنگامـی کـه بیمـاری بـر فاطمه؟عها؟ سـخت شـد، دسـت بـه نیایش 

برداشـت و فرمود:
زَحْزِحْنِی هُمَّ

َ
غِثْنِیأللّ

َ
سْتَغِیثُفَأ

َ
یاحَییاقَیومُبِرَحْمَتِکأ

)ای دٍ. مُحَمَّ بِى
َ
بِأ قْنِی لْحِ

َ
أ وَ ةَ

َ
نّ الْحجَ دْخِلْنِی

َ
أ وَ  ارِ

َ
النّ عَنِ

خداوندجاوید،بهرحمتتوپناهمیبرم؛پسمراپناه
دهوبهفریادمبرس.خدایا،ازآتشدوزخدورمکن
ومرابهبهشتخودداخلسازوبهپدرممحلقکن.(

عافیـت  و  سـلامت  را  تـو  »خداونـد  فرمـود:  او  بـه  امیرمؤمنـان� 
بخشد.« فاطمه؟عها؟  گفت: »ابوالحسن، چه نزدیک است ملاقات 
خـدا!« سـپس چنـد توصیـه بـه همسـر فرمـود و افـزود: »مـرا شـب بـه 

ک بسـپار.«63  خـا

  ممنوعیت عیادت  
وخامـت  بـه  حالـش  کـه  فاطمـه؟عها؟  بیمـارى  سـخت  روزهـای  در 



گراییـد، عباس بن عبدالمطلـب بـراى عیـادت راهـی خانـۀ حضـرت 
شـد. به عباس خبر دادند که حال دختر رسـول خدا مسـاعد نیست 
کسـی نـزد او نمـی رود. عبـاس به سـوى خانـۀ خویـش بازگشـت و  و 

گفـت: شـخصی را نـزد حضـرت علـی� فرسـتاد و 
ازقولمنبهحضرتامیربگو:عموىتوبهتوسلام
میرساندومیگوید:بهخداوندسوگندکهاندوه
مرا من، چشم نور و خدا رسول چشم نور و حبیبه
میکنم گمان اینطور من میدهد. رنج بهشدت
کهآنبانوزودترازهمۀمابهرسولخداملحقشودو
خدااورابرمیگزیندوبهرحمتخودنزدیکمیکند.
و مهاجران کرد، رحلت فاطمه اگر شوم! فدایت
تابراىتشییعجنازهاشو راآگاهوجمعکن انصار
زیرا ببرند؛ ثواب و بدنشحاضرشوند بر نمازخواندن

میشود. دین سرافرازى باعث عمل این

امیرمؤمنان� به فرستادۀ عباس این گونه فرمود:
و لطف بگو: وى به و برسان عمویم به مرا سلام
شدم. آگاه تو مشورت از من باد. زیاد تو مرحمت
خدا پیغمبر دختر فاطمه ولی نیکوست؛ تو رأى
میراث از و ممنوع خود حق از بود، مظلوم پیوسته
محرومبود.ملاحظۀآنوصیتیراکهپیامبر خویشتن
دربارهاشکرد،نکردند.حقآنحضرتوحقخدا
و ما  بین خدا که است کافی نکردند. رعایت را
آنانحکمکندوازظالانانتقامبگیرد.عموجان،
منازتوخواهشمیکنمازاینمطلبیکهگفتی،
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هنگامسـفر

منوصیتکرده به فاطمه زیرا فرمایى؛ صرفنظر
بدارم. پوشیده را او فوت که

فرسـتادۀ عبـاس نـزد او بازگشـت و پاسـخ امیرمؤمنـان� را بـراى 
گفـت: ح داد. عبـاس  وى شـر

خدابرادرزادهامرابیامرزد؛زیرارأیشمحکموصحیح
است.غیرازرسولخدانوزادىبراىعبدالطلبمتولد
باشد. برتر علی از برکت و خیر ازلحاظ نشدکه
هر در پیشگامتر، بزرگوارى هر در علی که حقا
براى و است شجاعتر سختی هر در داناتر، فضیلتی
یارىدینخداازهمهبیشتربادشمنانجهادکرده.
کسیاستکهبهخداوندورسولاو ستین علینن

آورد.6۴ ایمان

  سفارش تابوت  
کـرد و فرمـود: »مـن لاغـر شـده ام و گوشـت  فاطمـه؟عها؟ رو بـه اسـماء 
را  بدنـم  کـه  چیـزى  فوتـم  از  بعـد  آیـا  اسـت.  رفتـه  بیـن  از  بدنـم 
که در  گفت: »زمانی  بپوشـاند، براى من درسـت نمی کنی؟« اسـماء 
حبشـه بـودم، نوعـی تابوت می سـاختند. مایل هسـتید شـکل آن را 

نشـان دهـم؟« فرمـود: »مانعـی نـدارد.«
بـر  وارونـه  را  تخـت  آن  آنـگاه  آوردنـد.  تختـی  تـا  گفـت  اسـماء 
روى زمیـن نهـاد. دسـتور داد تـا شـاخه هاى خرمایـی هـم آوردنـد. 
کـرد و یـک  آن شـاخه هاى خرمـا را بـه پایه هـاى آن تخـت محکـم 
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تابوتـی  گفـت: »ایـن، شـکلِ همـان  انداخـت و  پارچـه روى آن هـا 
کـه مـن دیـدم.« اسـت 

فاطمـه؟عها؟ فرمـود: »نظیـر ایـن تابـوت را بـراى مـن بسـاز و بدنم 
را به وسـیلۀ آن بپوشـان؛ خـدا بـدن تو را از آتش محفـوظ بدارد.«6۵

که در اسلام ساخته شد. این نخستین تابوتی بود 

  وصیت های آخر  
که  فاطمـه؟عها؟ کسـی را به دنبـال امیرمؤمنـان� فرسـتاد. زمانـی 

امـام آمـد، فاطمـه؟عها؟ بـه او فرمود:
است. فرارسیده مرگم میکنم احساس پسرعمو،
 چنانمکهتردیدندارمدراینکههرساعتبهپیوستن
بهپدرمنزدیکترمیشوم.اکنونبهچیزهایىکهدر

دلدارم،توراوصیتمیکنم.

امـام فرمـود: »اى دختـر رسـول خـدا، بـه آنچـه می خواهـی، وصیـت 
کن.«

آنـگاه امیرمؤمنـان� کنـار بالین همسـر نشسـت تا وصیـت او را 
بشـنود. فاطمـه؟عها؟ لـب به سـخن گشـود و گفت:

از و نگفتهام دروغ هرگز که میدانی پسرعمو،
هنگامیکهبایکدیگرزندگیمشترکداریم،با

نکردهام. الفتی محن تو

امام فرمود:
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پناهبرخدا!چگونهمیتوانمدرآیندهلببهملامتتان
بگشایمدرحالیکهشمادرقلۀدانایىبهاحکام
خداترسی و کرامت پرهیزکاری، نیکویى، خدا،
هستی.جدایىوازدستدادنتوبرمنسختگران
اینجدایىچارهنیستو از است؛ولیافسوسکه
بهخداسوگندبامرگتومصیبتازدستدادنپیامبر
برمنتازهمیشودومرگتووازدستدادنتمصیبتی
بسیاربزرگاست؛ولیهمگانازخداییموهمگان
و سخت چه مصیبت این بازمیگردیم. او بهسوى
دردانگیزودشوارواندوهافزاستوایناندوهیاست
را آن هیچچیز و نیست آن  تسکین مایۀ چیزى که

نمیکند. جبران

هـر دو می گریسـتند. آنـگاه علـی� سـر همسـر بیمـارش را بر سـینه 
گفت: نهـاد و 

همیخواهی،وصیتکنکهبههرچهوصیت بهآنچ
کنی،رفتارخواهمکردوفرمانتورابرخواستۀخود

ترجیحمیدهم.

فاطمه؟عها؟ همسر را دعا کرد و چند وصیت به او کرد. آنگاه فرمود:
بْصَارُ.

َ
تِالْعُیونُوَنَامَتِالْ

َ
یلِإِذَاهَدَأ

َ
یفِیاللّ ...وَادْفِنِّ

)وچونچشمهاىمردمبهخوابرفتوآرامگرفت،
مرادرنیمهشببهخاکبسپار.(66
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  سلام بر فرشتۀ مرگ  
هنگامـی کـه زمـان رفتـن فاطمـه؟عها؟ نزدیـک شـد، به سـمتی خیره 

گردیـد و فرمود:
سلامبرجبرائیل،سلامبهرسولخدا.بارخدایا،مرابا
رسولخودمحشورکن.پروردگارا،مرادربهشتو

جوارخودجاىبده.خانۀتوخانۀسلامتیاست.

سپس فرمود:
این زیرا میبینید؟ هم شما میبینم، من را ه آنچ آیا
این و جبرئیل این آسمانهاست، اهل مرکبهاى
بیا؛ »دخترم میفرماید: من به که خداست پیغمبر
زیراایننعمتهایىکهتودرپیشدارى،برایتبهتر

است.«67

آنـگاه بانـو بـه جبرئیـل و حضـرت محمد� و ملک الموت سـلام 
کرد.68

  لحظۀ رحلت  
فاطمـه؟عها؟ جامـه بـر سـر کشـید، خـود را پوشـاند و به اسـماء فرمود: 
گـر پاسـخت را نـدادم،  کـن. ا »کمـی منتظـرم بـاش و بعـد مـرا صـدا 

کـه نـزد پـدرم رفتـه ام.« بـدان 
اسـماء مدتـی بـه  انتظـار نشسـت، سـپس ایشـان را صـدا زد؛ ولـی 
پاسـخی نشـنید. صـدا زد: »ای دختـر محمـد مصطفـی! ای دختـر 
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دختـر  ای  اسـت!  شـده  متولـد  زنـان  از  کـه  فرزنـدی  گرامی تریـن 
کـه  کسـی  گام نهـاده اسـت! ای دختـر  کـه بـر زمیـن  کسـی  بهتریـن 
به انـدازۀ کمانـی یـا کمتـر از آن به پروردگارش نزدیک شـده اسـت!« 
اما فاطمه؟عها؟ پاسـخی نداد. اسـماء پارچه را از صورت فاطمه؟عها؟ 
کنـار زد و دیـد حضـرت از دنیا رفته اسـت. خـود را بر روی او انداخت 
کـه  کـه او را می بوسـید، می گفـت: »فاطمه جـان! آنـگاه  و در حالـی  
نـزد پـدرت پیامبـر رفتی، سـلام اسـماءبنت عمیس را به او برسـان!«
در این  هنگام حسن و حسین� وارد شدند و گفتند: »اسماء! 
فرزنـدان  »ای  داد:  پاسـخ  نمی خوابیـد!«  وقـت  ایـن  در  مادرمـان 
پیامبـر، مادرتـان نخوابیـده؛ بلکـه از دنیـا رفتـه اسـت.« حسـن� 
کـه او را می بوسـید،  بـر روی مـادر انداخـت و در حالـی   خـودش را 
بـا  رود،  بیـرون  تنـم  از  آنکـه جانـم  از  پیـش  مـادر!  می گفـت: »ای 
کـه پاهای  مـن سـخن بگـو!« حسـین� نیـز پیـش آمـد و در حالی  
حسـین!  پسـرت  منـم،  »مـادرم!  می گفـت:  می بوسـید،  را  مـادرش 
پیـش از آنکـه قلبـم بشـکافد و از تپـش بیفتـد، بـا مـن سـخن بگـو!«
اسـماء بـه آن دو گفـت: »ای فرزنـدان پیامبـر، نـزد پدرتـان برویـد 
تـا  رفتنـد  بیـرون  دو  آن  سـازید.«  گاه  آ مادرتـان  رحلـت  از  را  او  و 
گریـه بلنـد کردنـد. همـۀ  نزدیـک مسـجد رسـیدند. در آنجـا صـدا بـه 
صحابـۀ حاضـر پیش رفتند و گفتنـد: »ای فرزندان پیامبر، خداوند 
گریـه می کنیـد؟ آیـا چشـمانتان  گریـان نبینـد. چـرا  چشـمان شـما را 
بـه جایـگاه پدربزرگتـان افتـاده و از علاقـه به او به گریـه افتاده اید؟« 
پاسـخ دادنـد: »نـه! همانـا مادرمـان فاطمـه؟عها؟ درگذشـت.« در آن  
حـال، علـی� بـه صـورت بـه زمین افتـاد و می گفت: »بمـنالعزاء
یـابنـتمحمد؟کنتاتعزیففیمالعـزاءمنبعدک؟« )ای دختر 
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رسـول خـدا، از چه کسـی تسـلیت و تعزیـت جویـم؟! مـا از تـو تسـلی 
کنـون پـس از تـو از چه کسـی تسـلی بجوییـم؟!(69 می یافتیـم! ا

  وصیت مکتوب  
وصیتـی  و  فرمـود  همسـر  بـه  شـفاهی  وصیـت  چنـد  فاطمـه؟عها؟ 
کنـار بسـتر همسـر یافـت: مکتـوب نیـز داشـت. امـام ایـن متـن را در 
که است وصیتی این الرحیم. الرحمن الله بسم
فاطمهدخترپیغمبرخداکردهاست.فاطمهشهادت
میدهد:خدایىجزخداىیگانهوجودندارد.محمد
برحق ودوزخ برحق بهشت پیامبرخداست. و بنده
واهدبود. است.قیامتخواهدآمدوشکیدرآننن
مدفوناند، قبرها در که را افرادى تمامی خداوند

انگیخت. برخواهد
یاعلی،منفاطمهدخترمحمدهستم.خدامرادردنیا

وآخرتبراىتوتزویجکرد.
براىغسلوکفنمنمقدم بردیگران تو یاعلی،
دفن مرا شبانه بده، غسل کن، حنوط مرا هستی.
بهخاکم شبانه بگزار، نماز بدنم بر شبانه کن،
رابه تو ازفوتمنآگاهمنماى.من را بسپار،احدى
خداوندمیسپارموبهفرزندانمسلاممیرسانمتاروز

قیامت.70
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پنجم

پس از شـهݠادٮݩݩݑ





  شیون مردم مدینه  
که فاطمه؟عها؟ درگذشـت، بانگ از مردم مدینه برخاسـت  هنگامی 
و زنان مدینه در خانۀ فاطمه؟عها؟ جمع شـدند و شـیون سـر دادند و 

فریـاد می زدنـد: »اى بانـوى ما! اى دختر رسـول خدا!«
مـردان نیـز بـه حضـور علـی� رسـیدند. حسـن و حسـین� 
گریـۀ آن دو  جلـوی پـدر نشسـته بودنـد و می گریسـتند و مـردم نیـز از 

گریـه می کردنـد.
در ایـن  هنـگام ام کلثـوم در حالـی  که روبند بر چهره افکنده بود و 
کشـیده می شـد، بیرون  ک  ردایی بر خود پوشـانده و دامن آن بر خا
کنـون مـا به واقـع تـو را از دسـت  گفـت: »یـا رسـول خـدا! هم ا آمـد و 

کـه هرگـز پـس از آن دیدارى نخواهـد بود.« دادیـم، فقدانـی 
مـردم جمـع شـدند و نشسـتند و منتظـر بودند که جنـازه را بیرون 
آورنـد و بـر آن نمـاز بگزارنـد. ابـوذر از درون خانـه بیـرون آمد و گفت: 
کـه بیـرون آوردن جنـازۀ دختـر رسـول خـدا بـه  تأخیـر افتاد.«  »برویـد 

مـردم برخاسـتند و رفتند.71



  نماز بر پیکر  
و  حسـن  علـی،  گذشـت،  شـب  از  پاسـی  و  گرفـت  آرام  شـهر  چـون 
حسـین� و عمـار، مقـداد، عقیـل، زبیـر، ابـوذر، سـلمان، بریـده 
پیکـر  بـر  علـی�  دوسـتان  خـواص  و  بنی هاشـم  از  چنـد  تنـی  و 
کـش سـپردند.72 بـه  خا و در دل شـب  گزاردنـد  نمـاز  فاطمـه؟عها؟ 
همسـر  جنـازۀ  بـر  »امیرمؤمنـان  پرسـیدند:  امام صـادق�  از 
خـود چنـد تکبیـر گفـت؟« فرمـود: »امـام تکبیر می گفـت و جبرئیل و 
فرشـتگان مقـرب بـا تکبیـر حضـرت تکبیـر می گفتنـد تـا اینکـه شـمار 

تکبیرهـای امیرمؤمنـان بـه پنـج تکبیـر رسـید.«
نمـاز  فاطمـه؟عها؟  بـر  کجـا  »در  پرسـیدند:  امام صـادق�  از 

خانـه اش.«73 در   « فرمـود:  شـد؟«  خوانـده 

  غسل همسر  
علـی� همسـرش را غسـل داد و اسـماءبنت عمیس او را در ایـن 
کار یـاری می کـرد. علـی� می فرمـود: »فاطمـه بـه مـن سـفارش 

کسـی او را غسـل ندهـد.«7۴ کـرد غیـر از مـن 
را  فاطمـه؟عها؟  »چه کسـی  پرسـید:  امام صـادق�  از  مفضـل 
ایـن  داد.«  غسـل  را  او  »امیرمؤمنـان  فرمـود:  امـام  داد؟«  غسـل 
گـران آمـد و حضـرت فرمـود: »گویـا از آنچـه بـه تـو  مطلـب بـر مفضـل 
گفتم: »فدایت شـوم، چنین اسـت.«  خبر دادم، تنگ دل شـدى؟« 
امـام فرمـود: »تنـگ دل مبـاش؛ زیـرا فاطمـه؟عها؟ صدیقـه بـود و او را 
کـه مریـم را جـز خـود  نبایـد غسـل مـی داد جـز صدیـق. آیـا نمی دانـی 
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پسازشـهݠادت

حضـرت عیسـی غسـل نـداد؟«7۵

  به هنگام دفن  
ک سپاری همسر، این گونه می گفت: امیرمؤمنان� هنگام خا

از و تو به من سوى از باد، تو بر درود خدا، رسول اى
سوىدخترتکهدرجوارتوفرودآمدهاستوشتابان
شکیبایى خدا، رسول اى است. شده ملحق تو به
اندک بود، تو برگزیدۀ ایندخترتکه فراق از من
شدهوپایدارىمنکمگردیدهاست؛ولیبراىمن
تو، بزرگمرگ توومصیبت بزرگفراق درتملدرد
ودلدارىاست.آهکهخودمنتورادر مایۀتسکین
آرامگاهتقراردادموجانتومیانسینهوگلوىمن
ازتنتوبیرونشدوهمۀماازخداییموهماناکهما
و امانتپسدادهشد اوبرمیگردیم.همانا بهسوى
گروگانبازپسگرفتهشد؛ولیاندوهمنجاودانه
وشبمنهمراهبابىخوابىوبیدارىاستتاآنگاه
کهخداوندبراىمنهمخانهاىراکهتودرآناقامت

برگزیند. دارى،
او از توخبرخواهددادونیکو به هماکنوندخترت
سؤالفرماىواخبارراازاوبپرس.هنوزازرحلتشما
چیزىنگذشتهویادشمافراموشنشدهاستوبرهر
دوتنشماازمندرودباد،درودوداعکنندۀبامحبت،
یدهباشد.اگر ورنج نهدرودکسیکهخشمگین

57



دلتنگی از نیستکه  چنین برمیگردم، اینجا از
هخداوندبه برگردمواگربمانم،ازسوءظنبهآنچ

واهدبود.76 شکیبایانوعدهدادهاست،نن

  دومین رکن  
رسول خدا� سه روز پیش از رحلت، به علی بن ابی طالب� 

فرموده بود:
،تورادربارۀایندوریانۀخودم اىپدرحسنوحسین
زودىدورکنتو دردنیاسفارشمیکنم.بههمین
براىتوخواهد ویرانمیشودوخداوندبهترینجانشین

بود.

گفـت: »ایـن یکـی از  کـه رسـول خـدا درگذشـت، علـی�  هنگامـی 
کـه ویـران شـد« و چـون فاطمـه؟عها؟ بـه شـهادت  دو رکـن مـن بـود 
کـه پیامبر خبـر داد.«77 رسـید، فرمـود: »این هـم رکـن دومـی اسـت 

امیرمؤمنان� پس از وفات فاطمه؟عها؟ این شعر را سرود:
نفســیعلیزفـراتهـامحبـوســـة
یـالیتــهاخرجــتمــعالـزّفـــرات
لاخیــربعدکفیالحیـاةوانّمـا
افةانتطولحیاتی ابکیمحن

جانم در سـینه محبوس شـده است. اى کاش به همراه 
کالبـدم بیـرون می رفـت. بعـد از تـو در زندگـی  نفسـم از 
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گریـه ام نیسـت مگـر بـراى اینکـه  خیـر و خوشـی نیسـت. 
می ترسـم ]پـس از تـو[ زندگـی ام بـه درازا بکشـد.78

  در کنار قبر  
در نیمه هـای شـب، امـام پیکـر فاطمـۀ زهـرا؟عها؟ را درون قبـر نهاد و 

آنـگاه ایـن سـخن را به همسـر فرمود:
ملّة وعلی وبالله الرّحیم.بسمالله الرّحمن بسمالله
به را تو صدیقه! ای الله. محمدبنعبد رسولالله
کسیوامیگذارمکهازمنبرتواولیتراست.من
هرضایتخداونددربارۀتودرآناست،خشنودم. بهآنچ
سپساینآیهراخواند:مِنْهاخَلَقْناکمْوَفِیهانُعِیدُکُمْ
آفریدیم خْریٰ)شمارااززمین

ُ
رِجُکُمْتارَةًأ وَمِنْهانُنْ

بیرون آن از دیگر بار یک و بازمیگردانیم آن به و
میآوریم.(79

ک را روی قبـرش صـاف  آنـگاه امـام� لحدهـای قبـر را نهـاد و خـا
کنـار مـزارش  و همـوار سـاخت. آبـی بـر روی قبـر پاشـید و سـپس در 

کـرد: گریسـت80 و ایـن ابیـات را قرائـت  ک  نشسـت و غمنـا
فُـــرْقَــةٌ مَـــاعٍمِــنْخَلِیـــلَینِ ِـ اجْت لِکُـلِّ
ـــــذِیدُونَالْفِــــرَاقِقَلِیــــــــلٌ

َ
الّ

ُ
وَکُــلّ

یلٌ ِـ حْمَدَدَل
َ
افْتِقَادِیفَاطِماًبَعْـدَأ وَإِنَّ

یَـــــــــــــدُومَخَـلِـیـــــــــــــــــــــلٌ نْلَا
َ
عَـلَــــــیأ

تِی سَیُعْرَضُعَنْذِکرِیوَتُنْسَیمَوَدَّ
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وَیْـــــدُثُبَعْــــدِیلِلْـخَلِیـــــلِخَلِیـــــــلٌ
هــر باهم بــودنِ دو دوســت بــه جدایــی می کشــد و هــر 

کوچــک و بی اهمیــت اســت.  فراقــی غیــر از مــرگ، 
همانــا ازدســت دادن فاطمــه پــس از احمــد، دلیــل بــر آن 

کــه دوســتی دوام نــدارد.  اســت 
بــه زودى یــاد مــن و دوســتی مــن هــم فرامــوش می شــود 
و پــس از مــن، دوســتی بــراى دوســتی حدیــث خواهــد 

گفــت.81

  نارضایتی  
غضـب خـدا در غضـب زهـرا؟عها؟ نهفتـه اسـت و رضایـت الهـی نیز در 
گرو رضایت اوسـت. این مطلب، سـخنی اسـت که پیامبر� به 
یگانـه دختـرش فرمـود: »یـافاطمـةإناللهتبـارکوتعالـییغضـب

لغضبـکویرضـیلرضاک.«82
کمـان وقـت  فاطمـه؟عها؟ از دنیـا رفـت، در حالـی  کـه از رفتـار حا
ناراضـی بـود. مـردی از خانـدان برامکـه نزد حضرت رضا� رسـید 
و نظـر ایشـان را دربـارۀ خلیفـۀ اول جویـا شـد. امـام پاسـخی نـداد و 
مْدُ فقـط ایـن ذکـر را بـر لبان خویش جاری کرد: »سُـبْحَانَاللهوَالْحَ
کْبَـرُ.« پرسشـگر دوبـاره پرسـش خـود را 

َ
الُلهوَالُلهأ

َ
إِلَـهَإِلّا لِِلهوَلَا

کـرد و امـام در پاسـخ فرمـود: تکـرار 
وَ سَاخِطَةٌ عَلَیْهِمَا هِی وَ مَاتَتْ ةٌ صَالِحَ  مٌّ

ُ
أ لَنَا کانَتْ

مادر )ما عَنْهُمَا. رَضِیَتْ هَا
َ
نّ
َ
أ خَبَرٌ مَوْتِهَا بَعْدَ تِنَا

ْ
یَأ لَمْ
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از حالیکه در درگذشت، داشتیمکه صالحهای
آندوغضبناکبود.پسازدرگذشتاونیزخبریاز

است.(83 نرسیده ما به نفر دو آن از او رضایت

  مزار بی نشان  
ک سـپاری حضرت فاطمـه؟عها؟ در هاله ای  از همـان آغـاز، محـل خا
از ابهـام قـرار داشـت تـا اعتـراض همـراه بـا مظلومیـت او همچنـان 

جـاری باشـد.
خانـۀ فاطمـه؟عها؟، روضة النبـی� و بقیـع، به ترتیـب به عنوان 
بـا  اولویـت  هرچنـد  اسـت؛  بـوده  ح  مطـر ایشـان  دفـن  مکان هـای 

خانـه اسـت.
ابونصـر بزنطـی از امام رضا� دراین باره پرسـید. امام در پاسـخ 

فرمود:
از مردی بود. حاضر لسی محج در عیسیبنموسی
نکتهراپرسید؛ولیعیسیپاسخ جعفربنمحمدهمین
مردرادادوگفت:»فاطمهدربقیعدفنشد.«آنمرد
»نظرشماچیست؟« پرسید: ازجعفربنمحمد دوباره
»با گفت: مرد آن داد.« را پاسخت »عیسی فرمود:
پدرانتان چیست؟ شما نظر ندارم. کاری عیسی
دراینبارهچهگفتهاند؟«فرمود:»فاطمهدرخانۀخود

شد.«8۴ دفن
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  شفاعت در قیامت  
چـون قیامـت برپـا شـود، منـادی آواز دهـد: »اى مـردم، چشـم هاى 

خـود را فروبندیـد تـا فاطمـه دختـر محمـد� بگـذرد.«8۵
امام رضا� در سـال 19۴ هجری در مدینه از این سـخن مهم 

کرد: رسـول الله� یاد 
بهعرصۀمحشرحاضر قیامت روز در فاطمه دخترم
با خون به آلوده پیراهنهایى حالیکه در شود،
و ازستونهاىعرشچنگمیزند پایهاى به و اوست
 بینیوبین أحکم میگوید:»یاأحکمالحاکمین
قاتلان و من میان داوران! بهترینِ )اى ولدی.« قاتل

کن.( حکم فرزندانم
براى از خداوند که سوگند کعبه پروردگار به

میکند.86 حکم فاطمه دخترم

می شـود.87  بهشـت  وارد  کـه  اسـت  کسـی  نخسـتین  فاطمـه؟عها؟ 
ایشـان ایـن مـژده را از پـدر شـنید:

خداوند پیشگاه در تو را. تو باد بشارت فاطمه، اى
دوستان براى جایگاه آن در دارى. ارزندهاى مقام
پذیرفته شفاعتت و میکنی شفاعت شیعیانت و

88 میشود.
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وز شهادت     سالر
فاطمۀ زهرا؟عها؟ در سـال یازدهم هجری به  شـهادت رسـید. برخی 
محققـان معتقدنـد حضـرت فاطمـه؟عها؟ 7۵ روز پـس از رحلـت پـدر 
شـهید شـد؛ یعنـی در روز سـیزدهم جمـادی الاول.89 جمـع دیگـری 
کـه ایشـان 9۵ روز پـس از درگذشـت پـدر بـه شـهادت  بـر ایـن  باورنـد 
در  دیـدگاه  ایـن  جمادی الثانـی.  سـوم  روز  در  یعنـی  آمـد؛90  نایـل 
میـان دانشـمندان اعتبـار بیشـتری دارد.91 طبری بـه این فرمایش 
امام صـادق� اسـتناد می کنـد: »فاطمـه؟عها؟ 9۵ روز بعـد از بعـد 
وفـات پـدر زیسـت و در سـوم جمادی الآخـر سـال یـازده هجـری از 

دنیـا رفـت.«92
مبنـای  دیگـر،9۴  دیدگاه هـای  بـر  آن  غلبـۀ  و  نظـر93  دو  ایـن 
فاطمیـۀ اول و دوم شـده اسـت. در ایـن دو مناسـبت، چندیـن روز 
متوالـی، محافـل عـزای حضـرت صدیقـه؟عها؟ برپـا شـده، فرصتـی 
فضیلت هـای  و  او  یـاد  بـه  بیشـتر  تـا  می شـود  فراهـم  مـردم  بـرای 

کننـد. سـوگواری  شـهادتش  در  و  باشـند  بی شـمارش 
رهبـر معظـم انقلاب همه سـاله ضمـن برپایی مراسـم عزای 
می یابنـد.  حضـور  مجلـس  پایـان  تـا  آغـاز  از  فاطمـه؟عها؟،  حضـرت 
که چرا ایشـان این اندازه برای مراسـم وقت  کرده بودند  گله  برخی 
نمی داننـد.  »آن هـا  اسـت:  درس آمـوز  معظم لـه  پاسـخ  می گذارنـد. 

کشـور را در شـب های فاطمیـه می گیـرم.«9۵ مـن رزق سـال 

السلامعلیکیابنترسولالله
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  پی ݣݣݣنوشت ݣݣݣهـا  
کلینی، الکافی، ج1، ص۴۵7.  .1

2. ابوداود سجستانی، سنن ابی داود، ج۴، ص3۵۵.
3. مجلسی، بحار الانوار، ج۴3، ص6.

۴. قاضی نورالله مرعشی، احقاق  الحق، ج10، ص18۵ و 186.
۵. دشتی، نهج  الحیاة، ج1، ص271. 

6. »فاطمة بنت محمد و هي بضعة مني و هي قلبي و روحي« )اربلی، کشـف 
 الغمة، ج1، ص۴66(.

7. »إنما فاطمة شجنة مني« )متقی هندی، کنز العمال، ج12، ص111(.
8. »یُؤْذِینِـي مَـا آذَاهَـا« )مسـلم نیشـابوری، صحیـح مسـلم، ج۴، ص1903، 

ح9۴(.
ح نهج  البلاغة، ج9، ص193. 9. ابن ابی الحدید، شر

و  می زنیـد  صـدا  را  دیگـر  بعضـی  شـما  از  بعضـی  کـه  گونـه  همـان   »بـه   .10
.)63 )نـور،  نخوانیـد«  و  مزنیـد  صـدا  را  رسـول  می خوانیـد، 

11. ابن مغازلی، مناقب الامام علی بن ابی طالب؟ع؟، ص293.
12. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج2، ص209.

13. دیلمی، ارشاد القلوب، ج 2، ص296.
1۴. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج1، ص1۵9.

1۵. مفید، الارشاد، ج1، ص188.
16. مجلسی، بحار الانوار، ج18، ص111.

17. صالحی، سبل الهدی و الرشاد، ج12، ص 289.
18. مجلسی، بحار الانوار، ج ۴3، ص218.

19. هیثمی، مجمع الزوائد، ج9، ص23.
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20. روضة الواعظین، ج1، ص1۵0.
21. سیدروح الله خمینی، صحیفۀ امام، ج17، ص373.

22. طبرسی، مشکاة الانوار، ص196.
23. ابن عبد ربه، عقد الفرید، ج۵، ص13.

2۴. همان؛ حلی، نهج الحق، ص271.
2۵. مسعودی، اثبات الوصیة، ص1۴3.

26. حلی، کشف المراد، ص377؛ نک: اثبات  الوصیة، ص1۴3.
27. طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص83.
28. طبری، دلائل  الامامة، ص13۴.

29. طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص278.
ـمَاءِ  السَّ مِـنَ  تَهْبِـطُ  کانَـتْ  ئِکـةَ 

َ
الْمَلا نَّ 

َ
لِ ثَـةً 

َ
مُحَدّ فَاطِمَـةُ  یتْ  سُـمِّ مَـا  »إِنَّ  .30

ج۴3،  الانـوار،  بحـار  )مجلسـی،  عِمْـرَانَ«  بِنْـتَ  مَرْیـمَ  تُنَـادِی  کمَـا  فَتُنَادِیهَـا 
.)78 ص

کلینی، الکافی، ج1، ص2۴1.  .31
32. سیدروح الله خمینی، صحیفۀ امام، ج20، ص۴ تا 6.

33. ابن صفار، بصائر الدرجات، ص1۵6.
3۴. همان، ص17۴.

3۵. طبری، دلائل الامامة، ص6۵و66.
36. صدوق، کتاب من لا یحضره  الفقیه، ج1، ص297 و 298.

ع مـن فاطمـة فـدکا.« )ابن حجـر، الصواعـق المحرقـة،  37. »أن أبـا بکـر انتـز
ج1، ص 1۵7(.

که از راه جنگ فتح می شـود، متعلق به عموم مسـلمانان  38. سـرزمین هایی 
کمان اسلامی ذیل عنوان »مفتوحة عنوة« اداره می شود؛  است و به وسیلۀ حا
می آیـد،  بـه  دسـت  صلـح  راه  از  و  نظامـی  نیـروى  بـدون  کـه  سـرزمینی  ولـی 
نیازمندى هـاى  آن  درآمـد  از  و  اسـت  پیامبـر  آنِ  از  بـوده،  »فـی ء«  یـا  »انفـال« 
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بـه  یهـود  از  خـدا  را  »آنچـه  می فرمایـد:  قـرآن  می شـود.  برطـرف  مسـلمانان 
کـه شـما بـراى به دسـت آوردن آن زحمتـی  رسـولش بازگردانیـده، چیـزى اسـت 
نکشـیدید، نـه اسـبی تاختیـد و نـه شـترى؛ اما خداونـد فرسـتادگانش را بر آنچه 

کـه خداونـد بـر همه چیـز تواناسـت« )حشـر، 6(. می خواهـد، چیـره می کنـد 
شـد،  نـازل   ُـه

َ
حَقّ ذَاالْقُرْبـی  آتِ  وَ  آیـۀ  وقتـی  می گویـد:  ابن عبـاس   .39

کـرد )سـیوطی، الـدر المنثـور، ج۵،  پیامبـر� فـدک را بـه فاطمـه تملیـک 
.)27۴ ص

۴0. نک: فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج9، ص۵1۴.
۴1. نک: طوسی، تجرید الاعتقاد، ص2۴1.

 .۴2وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ )نمل، 16(.
لِ  یَعْقُوبَ )مریم، ۵(.  .۴3فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آ

کِتابِ الِله )انفال، 7۵(. رْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی ببَعْضٍ فی  َ ْ
 .۴۴وَ اوُلُوا الا

نْثَیَیْنِ )نساء، 11(. ُ ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الا

َ
 .۴۵یُوصیکُمُ الُله فی اَوْلادِکُمْ لِلذّ

 َقین قْرَبَیْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی الْمُتَّ َ ْ
ةَ لِلْوالِدَیْنِ وَ الا  .۴6اِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّ

)بقره، 180(.
۴7. طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص102.

۴8. نهج البلاغه، نامۀ ۴۵.
۴9. ابن طیفور، بلاغات النساء، ص23 و 2۴.

۵0. شهیدی، زندگانی فاطمۀ زهرا؟عها؟، ص126.
ج1،  الاحتجـاج،  طبرسـی،  2۴؛  و  ص23  النسـاء،  بلاغـات  ابن طیفـور،   .۵1

.10۵ تـا  ص98 

کهف، ۵0.  .۵2
ل عمران، 8۵. ۵3. آ

ج1،  الاحتجـاج،  طبرسـی،  و 2۴؛  ص23  النسـاء،  بلاغـات  ابن طیفـور،   .۵۴
تـا 10۵. ص98 
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۵۵. همان.
۵6. صدوق، الخصال، ص272.

کلینی، الکافی، ج3، ص228 و ج۴، ص۵61.  .۵7
۵8. طبری، دلائل  الامامة، ص12۴.

۵9. مجلسی، بحار الانوار، ج۴3، ص1۵6 و 1۵7.
60. همان، ج36، ص3۵3.
61. همان، ج۴3، ص177.

62. همان، ص218.
63. همان.

6۴. همان، ص220.

6۵. همان، ص213.
66. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 1، ص1۵1.

67. مجلسی، بحار الانوار، ج ۴3، ص220.
68. همان.

69. اربلی، کشف  الغمة، ج1، ص۵۰۰.
70. مجلسی، بحار الانوار، ج ۴3، ص21۴.

71. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج1، ص1۵1.
72. همان.

73. مجلسی، بحار الانوار، ج81، ص39.
المدینـة  تأریـخ  ابن شـبه،  ص228؛  ج1،  دعائـم  الاسـلام،  تمیمـی،   .7۴

ص109. ج1،  المنـورة، 
کلینی، الکافی، ج1، ص۴۵9.  .7۵

76. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج1، ص1۵2.
77. همان.
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78. مجلسی، بحار الانوار، ج۴3، ص213.
79. طه، ۵۵.

80. مجلسی، بحار الانوار، ج82، ص27.
81. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج1، ص1۵3.
کر، تأریخ مدینة دمشق، ج3، ص1۵6. 82. ابن عسا

83. ابن طـاووس، الطرائـف، ج 1، ص2۵2. در متـون معتبـر اهل سـنت نیـز به 
کـی ایشـان از دو خلیفـۀ نخسـت  راضی نبـودن حضـرت فاطمـه؟عها؟ و غضبنا
صحیـح  )بخـاری،  توفّیـت«  حتـی  مهاجرتـهُ  تـزل  »فلـم  اسـت:  شـده  اشـاره 
البخـاری، ح2926(، »فهجرتـه فلـم تکلّمـه حتـی توفّیت« )همـان، ح3998؛ 
ابن سـعد، طبقـات الکبـری، ج2، ص 2۴0( و »فلـم تـزل تبغضـه مـدة حیاتهـا« 

)ابن کثیـر، البدایـة و النهایـة، ج6، ص333(.
8۴. حمیری، قرب  الاسناد، ص 267.

8۵. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص32 و 33.
86. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص9.

87. مجلسی، بحار الانوار، ج۴3، ص۴۴.
کراجکی، کنز الفوائد، ج1، ص1۵0.  .88

وَ  خَمْسَـةً  الله  رسـول   بَعْـدَ  مَکَثَـتْ  فَاطِمَـةَ  إِنَّ  قَـالَ:  الِله؟ع؟  عَبْـدِ  بِـی 
َ
»أ  .89

ص۴۵8(. ج1،  الکافـی،  )کلینـی،  یَوْمـاً«  سَـبْعِینَ 
لَیلَـةً فِـی سَـنَةِ  تِسْـعِینَ  وَ  ـدِ  بـن  عَلِـی�: خَمْسـاً  بِـی  جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
أ 90. »عَـنْ 

ص۵02(. ج1،  کشـف  الغمـة،  )اربلـی،  عَشْـرَة«  إِحْـدَى 
ج اصفهانی ،  91. طبرسـی، إعـلام الـورى بأعـلام الهـدى ، ج1، ص3۰۰؛ ابوالفر
ص13۴؛  دلائـل  الإمامـة،  طبـری،  60؛  و  ص۵9  الطالبییـن،  مقاتـل 

ص623. الحسـنة،  بالاعمـال  الاقبـال  ابن طـاووس، 
92. »قبضـت فـی جمـادى الآخـرة یـوم الثلاثـاء لثـلاث خلـون منـه سـنة إحـدى 

عشـرة مـن الهجـرة« )طبـری، دلائـل  الامامـة، ص13۴(.
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کلمـات  93. البتـه ممکـن اسـت دلیـل اختـلاف، رایج نبـودن نقطه گـذاری بـر 
مؤیـد  تسـعون«  »خمسـة  بـا  سـبعون«  و  »خمسـة  شـباهت  بـه  توجـه  باشـد. 

این معناسـت.
9۴. دیدگاه دانشـمندان شـیعه و سـنی دربارۀ زمان شـهادت حضرت زهرا؟عها؟ 
از چهـل روز تـا شـش مـاه پـس از رحلـت پیامبـر� متفـاوت اسـت )اربلـی، 

کشـف  الغمـة، ج1، ص۵02(.
9۵. خبرگزاری جهان نیوز، 2تیر1390.
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  منــابع  
کریم. • قرآن 

1. علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البلاغه.
کتابخانۀ آیت الله مرعشـی،  ح نهج  البلاغه، قم:  2. ابن ابی الحدید، شـر

1383ش.
3. ابـوداود سجسـتانی، سـنن ابـی داود، به تحقیق محمد محیی الدین 

عبدالحمیـد، صیـدا: العصریة، بی تا.
۴. ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقة، لبنان: الرسالة، 1۴17ق.

۵. ابن سعد، طبقات الکبری، بیروت: العلمیة، 1۴10ق.
6. ابن شـبه، تأریـخ المدینـة المنـورة، به تحقیـق فهیـم محمـد شـلتوت، 

جـده: 1399ق.
ل ابی طالب، قم: علامه، 1379ق. 7. ابن شهرآشوب، مناقب آ

مرعشـی،  آیـت الله  کتابخانـۀ  قـم:  الدرجـات،  بصائـر  ابن صفـار،   .8
1۴0۴ق.

تهـران:  الحسـنة،  بالاعمـال  الاقبـال  علی بن موسـی،  ابن طـاووس،   .9
.1367 اسـلامیه، 

10. ابن طیفـور، احمد بن ابی طاهـر، بلاغـات النسـاء، قـم: شـریف رضـی، 
بی تـا.

11. ابن عبد ربه اندلسی، عقد الفرید، بیروت: العلمیة، 1۴0۴ق.
کر، تأریخ مدینة دمشق، بیروت: دارالفکر، 1۴1۵ق. 12. ابن عسا

13. ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، 1۴07ق.
1۴. ابن مغازلـی شـافعی، مناقـب الامام علی بـن ابی طالب؟ع؟، بیروت: 
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دارالاضواء، 1۴2۴ق.
1۵. ابن طـاووس، الطرائـف فـی معرفـة مذاهـب الطوائـف، قـم: خیـام، 

1۴۰۰ق.
ج اصفهانی ، مقاتل الطالبیین، بیروت: دارالمعرفة، بی تا. 16. ابوالفر

17. اربلی، کشف الغمة، تبریز: بنی هاشمی، 1381ق.
18. بخـاری، محمدبن اسـماعیل، صحیـح البخاری، بیـروت: دارالفکر، 

1۴20ق.
ل البیت�. 19. تمیمی، نعمان بن محمد، دعائم  الاسلام، قم: آ

20. حلی، حسن بن یوسف، کشف  المراد، قم: اسلامی، 1۴13ق.
بیروت:  الصدق،  کشف  و  نهج  الحق  حسن بن یوسف،  حلی،   .21

دارالکتاب اللبنانی، 1982م.
ل البیـت�،  آ قـم:  السـناد،  قـرب  عبدالله بن جعفـر،  حمیـرى،   .22

1۴13ق.
23. خمینـی، سـیدروح الله، صحیفـۀ امـام، تهـران: مرکـز تنظیـم و نشـر 

1378ش. امام خمینـی،  آثـار 
تحقیقاتـــی  مؤسســـۀ  قـــم:  الحیـــاة،  نهـــج  محمـــد،  دشـــتی،   .2۴

. 1ش 3 7 2 ، ؟ع؟ منیـــن لمؤ ا میر ا
2۵. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، قم: رضی، 1۴12ق.

26. سیوطی، جلال الدین، الدرّ المنثور، بیروت: دارالفکر ، بی تا.
27. شـهیدی، سـیدجعفر، زندگانـی فاطمـۀ زهـرا؟عها؟؛ تهـران: دفتـر نشـر 

فرهنـگ اسـلامی، 1362ش.
28. صالحی، سبل الهدی و الرشاد، بیروت: العلمیة.

29. صدوق، الخصال، قم: اسلامی، 1362ش.
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30. صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تهران: جهان، 1378ق.
31. صدوق، کتابُ من لایحضره الفقیه، قم: اسلامی، 1۴0۴ق.

32. طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، مشهد: مرتضی، 1۴03ق.
ل البیت� ،  33. طبرسـی، ابوعلـی، إعلام الورى بأعـلام الهدى ، قم: آ

1۴17ق.
3۴. طبرسـی، علی بن حسـن، مشـکاة الانوار، نجف: کتابخانۀ حیدریه، 

138۵ق.
3۵. طبری، محمد بن جریر ، دلائل الامامة، قم: بعثت، 1۴13ق.

36. طوسی، تجرید الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1۴07ق.
37. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، قم: رضی، بی تا.

38. فخر رازی، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 
1۴20ق.

کراجکی، کنز الفوائد، قم: دارالذخائر، 1۴10ق.  .39
کلینی، الکافی، تهران: اسلامیه، 1362ش.  .۴0

کنز العمال، بیروت: الرسالة، 1۴01ق. ۴1. متقی هندی، 
۴2. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران: اسلامیه، بی تا.

آیـت الله  کتابخانـۀ  قـم:  الحـق،  احقـاق  نـورالله،  ۴3. مرعشـی، قاضـی 
1۴09ق. مرعشـی، 

۴۴. مسعودی، اثبات الوصیة، قم: انصاریان، 1۴23ق.
فــؤاد  محمــد  به تحقیــق  مســلم،  صحیــح  نیشــابوری،  مســلم   .۴۵

بی تــا. العربــی،  التــراث  احیــاء  دار  بیــروت:  عبدالباقــی، 
ل البیت�، 1۴13ق. ۴6. مفید، الارشاد، قم: آ

۴7. هیثمی، مجمع الزوائد، القاهره: القدسی، 1۴1۴ق.
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مسابقۀ فرهنگی 
من فاطمه ام؛ پدرم محمد�

توضیحات شرکت در مسابقه
ح شده است و افراد بالای دوازده سال  * پرسش ها از متن موجود طر

کنند. می توانند در مسابقه شرکت 
کنید: * به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

کافی است به ترتیب نام  کار،   1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
گزینه های صحیح پرسش  ها به صورت یک عدد پنج رقمی  مسابقه و شمارۀ 

از چپ به راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود، به سامانۀ پیامکی 
کنید. 3۰۰۰8۰2222 ارسال 

مثال: من فاطمه ام؛ پدرم محمد 123۴2 محمد عظيمی
2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی:

www.razavi.aqr.ir
به  را می توانید  پاسخ نامۀ تکمیل شده  پاسخ نامه:  به پرسش ها در  پاسخ   .3
صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی بیندازید 

یا به صندوق پستی 3۵1– 9173۵ ارسال کنید.
* هزینۀ ارسال پاسخ نامه، ازطریق قرارداد »پست جواب قبول« پرداخت شده 

کت و تمبر استفاده کنید. است و لازم نیست از پا
* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.

* قرعه کشی از بین پاسخ های کامل و صحیح و به صورت روزانه انجام می شود 
و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته شده به اطلاع برندگان می رسد.

گانه ارسال کنید. تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: 32۰۰2۵۶9 –۰۵1



پرسش ها
کدام عمل در دنیا محبوب  پرسش اول. بر اساس فرمودۀ حضرت زهرا؟سها؟، 

ایشان بوده است؟
کریم 2. تلاوت قرآن  1. نماز اول وقت   

۴. خدمت به دیگران 3. روزه های طولانی   

پرسش دوم. چرا حضرت فاطمه؟سها؟ را محدثه لقب داده اند؟
1.چون فرشتگان از آسمان فرود می آمدند و برای ایشان خبر می آوردند

کتابی به نام مصحف فاطمه؟سها؟ نوشته اند 2.چون 
3.چون احادیث پیامبر� را برای زنان توضیح می دادند

۴.چون احادیث بسیاری از ایشان به جا مانده است

سُولِ  که می فرماید: لا تَجْعَلُوا دُعاءَالرَّ پرسش سوم. آیۀ 63 سورۀ مبارکۀ نور 
کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً دربارۀ چه کسانی نازل شده است؟ بَیْنَکُمْ 

کاران و خودخواهان و متکبران 1. حضرت زهرا؟سها؟ ونسل ایشان                2. جفا
3. حسودان و بخیلان و متکبران            ۴. حسودان و خودخواهان و متکبران

پرسش چهارم. محتوای مصحف حضرت فاطمه؟سها؟ دربارۀ چیست؟
2. احکام کریم   1. رمزهای قرآن 

۴. دعا 3. خبر از رویدادهای آینده  

کنند ایشان نیز از پدر خود  پرسش پنجم. حضرت زهرا؟سها؟ برای اینکه اثبات 
کریم استناد فرمودند؟ کدام آیه از قرآن  ارث می برند، به 

2. آیۀ 27 سورۀ مبارکۀ مریم 1. آیۀ 26 سورۀ مبارکۀ انفال  
۴. آیۀ 17۵ سورۀ مبارکۀ بقره 3. آیۀ 17 سورۀ مبارکۀ نمل  






